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ستان آزاد "را به پورتال " ليزادهعرؤيا "ضمن آنکه تشريف آوری خانم  :يادداشت ستان آزاد –افغان از صميم قلب " افغان

ه  دواريم ک وئيم وامي شان را خير مقدم می گ رای ھاي شه ب تهمي ار خود داش م بخ درکن ا از قل دگان م ستفيد رای شان ُوانن  م
ته را ما . نيز تقديم می داريم "یبزربی "خدمت مظلوم زن افغانرا گردند، عميق ترين تأثرات متصديان پورتال  ن نوش اي

د تحرکی را با ويا ويراستاریلاحصبدون کمترين ا پرديم باش رددع به نشر س ه سرانجام در خدمت ث گ ی" ک ی ب " زرب
  .ودخترش قرار گرفته بتواند

  ھا" بی زربی"اميد نجات به                
  زندان چند لايه جھل وشقاوتاز              

   AA-AA  پورتال                     
  عليزادهرؤيا 

   اسفند۶شيراز 
  

  كيست؟مقصر 
  ، جامعه ويا مذهب؟خانواده 

  
ه چھی"خبر دردناک وغم انگيز اعدام " افغانستان آزاد –افغانستان آزاد "قبل در سايت ھفته  دم را"معصومه قلع  و  خوان

ه  را با علاقه مندی تمام از نظر گذشتاندم"معروفی" نوشتۀ پربار خانم عقيب فردای آنتبه  ی ک  انواده خيک رد، برای من
ه افغان ا ھويت دوگان ناخته ام ب  چشم به دنيا کشوده ودر ايران بزرگ شده ام واز زمانی که دست چپ وراست خودرا ش

ر ومتلک ھای  ودر مدرسه وبيرون"دختر افغان" فاميل ين بيعنی  زيسته ام رار از تحقي  از چارديواری خانه به خاطر ف
زرگ شده ام" ايرانی نمائی" با روزمره ام ب خ وناک دگی تل دن زن اد " معصومه"، خوان ر فري ا اگ ا را جنس وھ سل م ه ن ب

از و  پيشتازی ايشان را نويد می دھد متیساز " زن پيشتاز"در صفحه "معروفی"آسمانھا می رساند، مشاھده نوشته خانم 
ان درد چون من یشاھد خاموشجانب ديگر به ھزاران  وده وضمن بي از نم ان ب ا زب ، اين امکان وجرأت را نيز می دھد ت

يم ام دھ ر . دل نسل وجنس خويش، در حد توان وظايف خويش را انج ه واساس آنچه را در سطور بعدی می ب ين پاي ھم
انواده، خوانيد بيان زندگانی دردآلود وغم انگيز يک ھمکلاسی افغان ماست که دست تقدير ويا بھتر است گف ه حماقت خ ت

  .به ھمين زودی ھا به کام مرگ می کشاند" ه قلعه چھیممعصو" اورا چون مرد سالاری جامعه وزن ستيزی مذھب
دهديگرافغان د من وھزاران دختر ، او ھم به مانننام دارد" زر بی بی"ھمکلاسی ما اين  زرگ ش ران ب ين  در اي  و در ھم

  .جا مدرسه می رفت
ا ھای مانطوری  ھ.از ختم دبستان، سال اول رھنمائی با وی ھمکلاسی شدمبعد  ا تماس پ که مورچه ھا، در عرض راه ب

ه  ناختيم ، ک ديگر را ش ان يکی دو روز اول ھم م در ھم ا ھ ر جلوی دوست را از دشمن تميز می نمايند، م ه علاوۀ دخت ب
ا  ی ھ زد خيل رد سالار ن ۀ م انی "بودن در يک جامع در سوخته افغ م " پ ستيم وباھ يميھ ته باش ديگر را داش .  د ھوای ھم

ايد . بيگانگی وتنھائی در ميان جمع ما را به ھمديگر خيلی نزديک ساخت اير دلازيکی اش ار س ه نزديکی در کن ل آنھم ي
ان در او . نيز بوده باشد" زر بی بی"عوامل اخلاق نيکو وذکاوت  ۀ اول چن ان يکی دو ھفت ی درھم رين مدت يعن در کمت
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ا وی را ارز زمينۀ درسی موقعيت خويش را در کلاس تثبيت نمود، که ھيچ يک از دختران ديگر جرأت تب در ورقابت ب
  .زمينه به خود نمی دادآن 

اگردان  توام" زربی بی"وبرخورد صميمانۀ تبسم ملبان  ام ش  با لياقت وشايستگی وی در درس ھا او را به مرکز توجه تم
ائی را پشت سرھم در . ده بودو نيز مبدل نمز دبيراناوبرخی  الھای رھنم ام چنين فضائی ھر دو بزرگ می شديم و س تم

رديم ا . می ک رات ب ه نم اوت ک ن تف ی"اي ی ب د" زر ب سانش را سبب می ش رين ک ه ر  د.رشک نزديک ت ام آن مدت ب تم
دگی  ای زن ه ھ ود برنام ته در ذھن خ ای خويش را داش ا دني ال ھريک از م ضای سن وس دهآاقت ی ين ديل م ر وتب  را تغيي

د . اشتفقط يک ھدف وجود د" زر بی بی"ی نموديم، مگر برا تم بع ائی"از خ شگاه " نظری " و"رھنم ه دان افتن ب راه ي
يچ ما . در رشتۀ پزشکی را به دست آوردن بودسند فراغت  و  نامهگواھیودر اسرع وقت  ھمه نيز مطمئن بوديم که او ھ

  .مشکلی در راه رسيدن به ھدف نخواھد ديد
وديم وال  س ائی ب ه روزی سوم رھنم ود ک ده ب تم مدرسه نمان ه خ زی ب ا چي ی"ً تقريب ی ب ه " زرب ده ب ا رنگ وروی پري ب

ان اول صبح .مدرسه آمد ه در ھم د ک ه او چنان در خود غرق بود ومصيبت از سر ورويش می باري ه متوجهھم ديم ک  ش
  .را سخت درھم کوبيده است" زربی بی"چيزی اتفاق افتاده و

هنزد وی د خود به حرف آيد زو" زربی بی"ساعت اول ودوم درسی تمام شد منتظر آن نشدم تا وقتی  ، حال واحوال  رفت
ا  اورده ب اب ني ان داد، سرانجام ت ا اطمين ام آنھ دی تم ات وصحت من ی از حي يکايک اعضای خانواده اش را پرسيدم، وقت

  :يزی پرسيدم آمصدای عتاب
   لب رسانيدی؟ه وجانم را ب پس چه مرگت است که اينھمه ماتم گرفته

ه جواب اگيز، در حاليکه قطرات اشک از چشممن يک نگاه غم انضاو  ود وگرفت ا صدای بغض آل ود ب ده ب نش جاری ش
  :داد
  راستی می خواھی بدانی چه شده است؟به 
  :گفتم

  .اشيمبوستيم وبايد ازحال ھمديگر باخبر  بلی که می خواھم، نا سلامتی ما با ھم د
  :بازھم با نگاھش دقيق وملتمسانه به طرف من نگريسته وگفتاو 
  ". آمده بود، خواستگار که چه عرض کنم پيام مرگ رؤيا ھايم را با خود آورده بودندرابرايم خواستگديروز "

  :اول متوجه عمق مصيبت نشده گفتم در 
د وده ان اب نم کلاس در .  اينکه شکوه وشکايت ندارد، تو خوش شانس ھستی که از ھمه زود تر درب خانه شما را دق الب

ودیکه بر ھمه دست بالا داشتی در شوھر يافتن ھم از ھمۀ ما پ ائی حال . يش دستی نم سم نم يرينی تق در عوض آنکه ش
  .را ريش می نمائیما نموده قلب " ننه مرگ ما"

  :اين بار با صدای گريه آلود گفت او 
  "يمشوھر کردن يعنی مرگ رؤيا ھابرای من متوجه نيستی چرا ! رؤيا"

  مرگ رؤيا ھايت؟گر چرا د:ھم پرسيدمباز 
ه ھنوز . به خاطر آنکه فاميل آنھا مخالف تحصيل دختر ھستند: گريۀ بلند گفتبا  نگرفته برای ما خط ونشان می کشيدند ک

درم غرق در آنھا رسم ندارند تا دختران را به مدرسه بگذارند، آنچنان در مزمت مدرسه رفتن دختر دادسخن دادند، ه پ  ک
ود اگر . عرق خجالت شده بود و فکر می کرد چطور خواھد توانست با اين ننگ تا آخر عمر زندگی نمايد ه دل او می ب ب

  .گريه وزاری من ھم سودی نبخشيده حتا امروز نمی توانستم به مدرسه بيايم
رای ھر  خواستگار نبودلتنھا فامياين  ود، ب ده ب ا آم ا آنھ ه ب دی ک ت، آخن  که عليه مدرسه رفتن دختر ھا بد وبيراه می گف

ز چاشنی می نم ر . ودحرف آنھا يک روايت راست ويا دروغ ني انی اگ ل آن پادرمي ايم، دلي ه مدرسه بي ستم ب امروز توان
تاين . مادربيچاره ام بود ن در . او بود که از پدرم فقط اين چند روز را اجازه گرف ين اي ه ب ری اديگر ن ر خب انم داکت ز خ

  .خواھد بود ونه ھم از رؤيا ھای عريض وطويلم
ار اشکھايم " زربی بی"از منظری که وقتی  ی اختي ردم ، ب اه ک ه قضيه نگ زندگی آينده اش را برايم به نمايش گذاشت، ب

ه ھمينقدر . دانم چه مدت اين درد دل حزن آلود ما دوام نمودنمی . نمودمه اغاز سرازير شده ، مانند وی به گري م ک می دان
نيز که تا آنزمان ھرگز اشک را بر چشمان وی . ھيچ يک از ما دونفر متوجه حضور دبير رياضی در کلاس نشده بوديم

ا وقتی . ما نديده بود، صميمانه جويای احوال ما شد ودهرا سکوت م شاری ننم اد پاف د، زي ازدي ول آغ ق معم ه درس طب   ب
ردر  د.نمود ه طرف اداره ب ا را ب ر م ا را پرسان در . ختم کلاس نزد ما آماده با صميميت ھر دونف ه ھ ا علت آن گري آنج
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د آشريک راز مرگ رؤياھايش نمايدرا نمی خواست کسی " زربی بی"ھرچند . نمود نکه ، مگر من تاب نياورده ، به امي
  .ايد، تمام ماجرا را نقل نموده کمک تقاضا نمودمشايد خان دبيرگره از کار بگش

ا بعد .  سال عمر داشت۴۵ تا ۴٠دبير، که زنی بود سخت مھربان وحدود خانم  ه شروع آاز شنيدن ماجرا ب رامش مادران
ود ه سعادت وخوشبخ.کرد به توجيه آنچه شنيده ب ا ب دی آنھ ه من ادروميزان علاق در وم ورد نقش پ ال در تی اول در م اطف

وحسابی تحويل ما تعقيب سخنی چند ھم از مقتضيات جامعه ياد آوری وسرآنجام يک موعضه درست به . آينده منبر رفت
زنمده بود نکم مابا چنان قاطعيتی صحبت می نمود که او . دونفر داد ه داد ب ان رفت وی خياب ،   شوورر ميخواموای شو" ت

  .ردک آرزوی خوشبختی نموده ما را مرخص "زربی بی"ختم منبر برای ر د. " شوھرمھآی شوھر ميخوا
انش می " زربی بی"دگر آن " زربی بی"ماه بيست روز آخر سال ھم گذشت، يک  ھميشگی نبود، نه کسی لبخند را بر لب

  .مرده استمرگ رؤياھايش با  يزنگوئی او تو . اشتديد ونه ھم سرکلاس تبارز خاصی د
تانسال اول نظری آغاز يافت ھرچند ھموقتی  ی" جای ۀ دوس ی ب رديم ، مگر دررا " زرب الی احساس می ک ا خ ار م کن

انوادگیيودواز ھمه بالاتر محدوان اجوانی ھمراه با مشغوليت ھای فر ه فکر سرنوشت ت ھای خ اد ب ا زي  نمی گذاشت ت
ده است، او ھمين . وی باشيم راث مان ه مي قدر شنيديم که والدينش با اساس رسم ورواج ھای محلی که از ھزار سال قبل ب

ی که در جامعۀ مرد سالار" نگی مردا"را شوھر داده وشوھر ھم برای اثبات  ران خيل ۀ اي دارد، " افتخار"ی چون جامع
  .را از آمدن به مدرسه منع نموده است" زربی بی"

  : ماه بعد از آن روز غم انگيز يک روز صبح در روزنامه صبحگاھی خواندم١۵ ويا ١۴ يعنی حدود سال دوم نظریدر 

  !ام شده آزاد كردم احساس تازه روز آن بردند،  و گرفتند مرا آگاهي ماموران وقتي

ی"عکس . پايان اين خبر جنائی عکس ھمکلاسی سابق من درج شده بوددر  ی ب ر را گريکه يدر تيت". زرب ان خب  ھمزم
  :تکميل می نمود، چنين بود

  "كه شوهرش را كشتزني "
هجامعه  ه مرد سالار تحمل جنگ اتمی را می تواند بکند ، اما نمی تواندتحمل بد رفتاری زن را بنمايد تا چه رسد ب ن ک  اي

دبر روی شوھر يعنی نمايند ه دھ ن  ا. ۀ خدا در روی زمين دست بلند نموده به حياتش خاتم ل ي نج سال قب ر را حدود پ خب
در ه کوشش می نحديکه برايم مقدور بود، ھميشتا . خواندم ه مرور ھر ق رم، ب رار گي ضايا ق ان ق شتر در جري ا بي ودم ت م

ا خواھر  دم تماسم را ب یزرب"بزرگتر می شدم واز آزادی ھای بيشتری برخوردار می گردي ايمتر می " ی ب ر وق نزديکت
ا  ا. بزنم" زربی بی"اينکه چندی قبل فرصت دست داد وتوانستم در زندان زنانه شيرازسری به تا . ساختم دام م ی "ک زرب
د" زربی بی"شاگرد ممتاز کلاس سوم رھنمائی ويا " زربی بی"؟ "بی دگی می نماي م زن نمی . که اعدام گرفته وزير حک

ا آنچه  افسوس،رمغذ بياوا سال دوری بر روی ک۵ما را بعد ازخواھم و نمی توانم صحنه ديدار مجدد   که نويسنده نيستم ت
اقل حسنی را که داشت برای آخند جماعت می توانست حد . ، برای شما نيز بيان می کردم به ھم گفتيمبان باز نکردهزرا 

  .بت ھای مخدرات آنھا به درد کاسبی شان بخوردسوزناک تر از مصي
  :داستان زندگی يا بھتر است مرگ تدريجی اش را چنين بيان داشت" زربی بی"دومين ديدار در 

ه ھنوز  ان ، يکی ب چند روزی از ختم دوره رھنمائی نگذشته بود که باز ھم سروکله خواستگاران پيدا شده ، آ اکبر گوي
ه تأسی به اتکاینھا آ. آخند قبلی، وارد منزل ما شدنددنبال ديگری ودر جلو ھمه   حقوقی که اسلام برای پدر قايل شده، وب

ول مقدار. از عرف حاکم روی ھمه چيز حرف زدند، به غير از خواست من ی پ ه، مصارف معين وازم خان  ، چگونگی ل
  ت دارد ويا خير؟موافق" عروس خانم" که بالاخره عروسی وعقد وھمه چيز، مگر ھيچ کس نپرسيد

. آنجا دانستم که در نزد مذھب زن ستيز وجامعه مرد سالار ھيچ تفاوتی بين يک زن ويک گوسفند قربانی وجود ندارددر 
انی شنتيجه ھمانطوری کهدر  ا حاضر است قرب ه آي ه  از گوسفند کسی نمی پرسد ک ه ب م کس نمی پرسد ک ود از زن ھ

  ؟سوختن حاضر است ويا خير
ه ھنوز . ھر صورت نه گريه وزاری من نتيجۀ داد ونه ھم راه ديگری جلو پايم قرار داشت تا به آن گام گذارمدر  يک ھفت

وان سراغ آنھم .  نوش جان کردمماز عروسی ما نگذشته بود که اولين کتک را از شوھر ه می ت ی ک به مسخره ترين دليل
ستان در . دليل سواد داشتنه ب. آنرا گرفت ر در افغان الھای اخي انی حوادث س ه شکلی قرب م ب ا ھ آن خانوادۀ بيسواد که آنھ

ا در . بدون استثناء بيسواد بودندھمه . بودند، يک نفر با سواد وجود نداشت ر ب ته ودخت ه داش ه من کين سبت ب ه ن نتيجه ھم
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ود وقتی . دانستند شان نمی ۀ پسر در دردانسواد را در خور يک ھفته بی انقطاع اين نغمه به گوشم خورد و ھيچ زمانی نب
ه :م باشد، سرانجام گفتبا يک پسوند ويا پيشوند رکيک به ھمراه ن" باسواد"کا کلمه ود چرا ب د ب ه ب ر باسواد اينھم  آخر اگ

  .برای پسرتان نگرفتيدرا دنبال من باسواد آمديد ونرفتيد يکی به مانند خودتان 
ن . تذکر به مثابه ثبوت بی حيائی دختر باسواد به شمار آمده ، تا جا داشت کتک خوردماين  ا اي ه يک روز وي وضعيت ن

سازدآعا داشت که گويا می خواھد من را اد" شوھرم"دو روز بلکه بار بار تکرا می شد،  ين حدود . دم ب ا ھم يک سال ب
  : موده گفت دوبار که برای مادرم شکايت کردم او مرا به صبر وتحمل دعوت نيکی . حالت سپری شد

  .برو ريزی اش شده ایآباعث که . ھم ترا خواھد کشت وھم من رانه درنيايد که بابت خبر نشود اگر صدايت 
ودراستش . حدود يک سالتم گف رن عذاب ب د يک ق ه مانن ه ب دگی در آن خان ی ھر لحظۀ زن ه . را پرسان کن خصوص ب

ه ی راتمکين ب ود ک اری نب ود، ک ود ب دنم از دستش کب ام ب ه تم وانمآن مردی ک ده بت ر ام ده اش ب ر اساس او . از عھ ه ب ک
را از وی نفرت دارمدستورات اسلامی بر من حق تملک کامل را اد ه چ نمی توانست او . عا داشت نمی توانست بفھمد ک

ا وی ار نزدکی ب ر ابفھمد که قاتل رؤياھايم است، او نمی توانست بفھمد که ھر ب رايم  ، کمت سی مجدد ب ز يک تجاوز جن
د ير کننده نيست، او نور وتحقآدرد  د نباي د وکتک می زن ام فحش می دھ می توانست بفھمد که وقتی من را از صبح تا ش
  .ظار آنرا داشته با شد تا برايش بستر گرمی فراھم نمايمانت

و شھوت خوشحال . اين گير ودار دخترکم چشم به دنيا کشود در  ه عنف آن دي اوز ب دتی از تج ان م د از زايم ه بع ودم ک ب
ت واھم ياف ات خ ر . نج ابی مگ ته حب ای گذش د آرزوھ ه مانن ا ، ب ن آرزوھ ام اي ود تم رآن  هباو . روی آبب ات ق تناد آي  اس

مپيامبر . خواست از من بھره ببرد ورفع نياز نمايدوفتوای علمای جيد وکرام می  ا ھ يھ ه ھ ا از درد  ک وده ت چ يک زن نب
ھم برايشان توضيح نداده که زن کسی . دل زنان باخبر باشند وبفھمند که نمی توان با زن ھرچه دلشان خواست ھمان کنند

  .بزرگترين اھانت است به مقام و موقعيت زن" خورجين"وتشبيه آن به يک انسان است 
ه خاطر  جانم افتاد تا کامی از من بگيرد وقتی امتناع نمودکه چند روزی از تولد دخترم نگذشته بود که بازھم بهگفتم  م وب

رد سالار داشتمھدر آغوش نگنجات دخترم را  سانی م ه در در فرھنگ ضد ان رورش يافت رد پ ، با قساوتی که فقط يک م
ود يد، زدم ديگر . می تواندآنطور عمل نمايد، دختر را به سوئی پرتاب نم تم رس ه دس ه ب زی ک ين چي ستم چه شد، اول ندان

  . يک بار نه دوباربلکه بار بارتا آرام وخاموش شدنه . توی سرش
  : مادرش پشت درب آمده ، صدا زد،ھميشه بعد از آرامشمانند 

ار استه حيفت نکرده خود پسرم  ردا روز ک ه ف دارد، بخواب ک را در .  مانده می سازی، دختره مکتبی چشم دريده حيا ن
ام يک سال شکنجه را از آ ا انتق را متوجه خود ساختباز کردم ت رکم م ۀ دخت ه صدای نال رم ک ز بگي حساس ا. ن زن ني

اه تمام مادری چنان قوی بود که با  ه داخل نگ ا ب تم ت نفرتی که از مادر شوھرم داشتم ، به طرف نوزاد برگشته اورا گذاش
ه کمک خواستراپسرش وقتی . نمايد ل را ب ه اعضای فامي شده بقي ا . غرق در خون ديد، از ترس خودش داخل ن ز آنھ ني
ه د دلشان می خواست مانند ھميشه نھرچ ا را ھراسان ساخته ب نم، آن حالت من آنھ د مگر فکر می ک رمن ھجوم آورن ب

تم آن . وليس تلفن نمودندپ ان داش وليس بي ه اداره پ يدن ب ه چوجمله ای را که خواندی بعد از رس ودم ک ا احساس نم ًن واقع
ايم از . زاد شده امآديگر  دگی می نم م زن ر حک ه ام وزي دام گرفت رم اع ه سر می ب دان ب ا امروز در زن اريخ ت ل آن ت وکي

رد است، از شانتخاب تسخيری که از طرف دولت برايم  ۀ کس اشعده است، يک م ه ھر روز ادام د ک وان فھمي  می ت
در محکمه حضور يابد اما کاری مھمتر از بود قرار . حال او را نديده امتا . زنگی من برايش مصيبتيست غير قابل تحمل

ا . حيات ناچيز يک زن برايش پيش آمده ، در جلسه شرکت نتوانست دام بن دم حضور وی ک ا ع ته اش حضور وي ر نوش ب
زد خواھرم می باشدسه .  باشدتأثيری در چگونگی حکم نمی توانست داشته ون ن ود، اکن زد خودم ب رکم ن . سال اول دخت

در عوض "بی زربی"بينی عزيزم که ی  م.ومادرم از من دلخور اند که چرا آنھا را نزد ديگران سرشکسته ساخته امپدر 
رين محيط .  سالگی قاتل شوھرش شد١۵پزشک شدن وجان انسانھا را نجات دادن در  ری آن بزرگت ام دلگي ا تم دان ب زن

دان اده ان اند که مانند من قربانی جامعه ويا خانويناينجا يا زندادر . امتياز را در مقايسه با خانه شوھر دارد م زن ا ھ اند وي
ۀ شوھر، چه بگويم مگر . خواھر ومادر ھيچ کس نيستند ونمی توان ھم انتظار خاصی از ايشان داشتآنھا . بانان در خان

ه. می ترسم مرا به کفر متھم سازند تم  ورن ه : می گف ه ای چون خان ود ودر خان اه زن می ب دتی کوت رای م دا ب ايکاش خ
ه مگر .  را خودر درک می نمود بودنشوھرم زندگی می نمود، تا مزه رنج زن ن تجرب ود واي ه زن نب باز ھم خوب شد ک

ادر ورنه از کجا معلوم که در دوزخ در کنار ساير عذاب ھا برای يک قاتل ، اجبا را کمائی کرده نمی تواند ر زندگی با م
  ."شوھر را نيز می افزود
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ه " معروفی"وشته نگاشتم که از خانمآغاز اين ندر  سپاسگزارم که با چنان قاطعيتی پا به ميدان گذاشته و وجدان ھمه را ب
ايم، اميجازه شانااکنون با مگر . وردآتکان  ه  اين دوقضيه را اندکی مقايسه می نم رد ک ر من خورده نگي د است کسی ب

  :چرا چنين کرده ام
ارتکاب  حين" معصومه"زن بودند، مگر فراموش نبايدکرد که " زربی بی"و" معصومه" اين درست که ھر دو يعنی -١

ی"گر  م.عمل زن جوانی بوده به سن بيست وبيست و دو ی ب ان " زرب وده  رخداد آن قضيهدر زم ر بچۀ ب اله ١۵دخت  س
  شھوتيود دردست يکاسير
ر ویت  شکنجه ھای واردهھر قدر شکنجه را تحمل نموده باشد، در ليس" معصومه "-٢ ته  ب سی وجود نداش ، تجاوز جن

ضيهو بر اساس نوشتۀ وکيل  ا.است  داده است، مگر ق سی ن ی"اش تا آخر مقاومت نموده وتن به استفاده جن ی ب از " زرب
ر زده است، از لحاظ به علاوۀ آنکه ھرشبو  ا.اساس تفاوت می کند  چون گنجشکی زير چنگال ھای يک لاشخور پرپ

  .اخواستهنتحقير ھمخوابگی از يست به غير  را تحمل نموده است که چيزی ن ھاگترين شکنجهرروانی نيز بز
ه کسی . يک مادر است و دخترش به وی نياز دارد" زربی بی "-٣ اکم در جامع تعچه ميداند با مناسبات ح ر  اقب آن دخت

  کوچولو به کجا خواھد کشيد
د، " معصومه" عکس -۴ ا وی را نجات دھ يد ت وا کوش ام ق ا تم ی"که وکيل داشت و وکيل اش ھم ب ی ب ل " زرب و آن وکي

  .کل خود ندارد، از زمين تا آسمان بين دوقضيه تفاوت به وجود می آوردؤزنده ماندن متسخيری که کوچکترين تمايلی به 
ود، " معصومه" در حاليکه -۵ ستفيد ب دين خود م دريغ وال ی"از حمايت بي ی ب دد " زرب ا م دارد ت يچ کسی را ن وم ھ مظل

ز می گارش باشد، پدری که براساس ج ار ني زی طلبگ م چي وز ھ ھل ونادانی خود آتش برخرمن ھستی دخترش زده وھن
دان گذاشتباشد، مادر ه مي ن جرأت را ی که نه ديروز به حمايت از دخترش پا ب روز اي ه ام ود ون اع نم  واز حق وی دف

  .دارد تا بر رسم ورواج ھای حاکم مردسالارانه وزن ستيز پا گذاشته به دفاع ازدخترش برخيزد
دگی می -۶ ی در کشور خود زن د، مگر اول دگی می نماين ا زن  از لحاظ اجتماعی ھرچند ھر دو در زير حاکميت آخند ھ

  چه؟ چه؟ افغان پدرسوخته" زربی بی"نمی شد، اما نمود وبه مثابه بيگانه اھانت 
  .مايمنمميزات را به خاطری نوشتم که بتوانم وضعيت آن ھموطن را بيشتر روشن اين 

  !عزيز" معروفی"خانم 
دام خودت  ه چھی"به صورت احترام بر انگيزی در قبال اع ه " معصومه قلع ا ب ه خواستی ت وده از ھم ری نم موضع گي

د ج آور ن  آ.دفاع از فرزندان شان ھمت گمارن دگی رن تان زن ا داس ن جرأت را داد ت ه من اي ته ات ب ی"نوش ی ب را " زرب
و ه کمک ھم ابرايت بنويسم واز تو بخواھم، به مثابه يک زن پيشتاز ب ل طن م ارزه دخي ن مب ته ديگران را دراي ن برخاس

   .سازيد
مورد سؤال قرار گرفته که به جرم عشق به تحصيل وآزادی وبه اتھام قتل شوھر قرار است ريسمان  يات زنیحاينجا در 

  .ودر عنفوان جوانی گل اميدش را بارديگر پرپر نمايدسخت گلوی نازکش را بفشارد 
اينجا زنی در انتظار تطبيق حکم در انتظار مرگ است ونمی داند که چه وقت واز کدام درب مرگ به سراغ اش می در 

از قاتل است، " زربی بی"اره می نمايد که آيد، تمام دست ھا به طرف او اش ه شاگرد ممت د ک د بپرس ھيچ کسی نمی خواھ
اگر اير ش ار  س ه  در کن ه عوض آنک د ب را باي ، سر از حاضر باشددر مدرسه نظری دان سر کلاس کلاس رھنمائی چ

ل شوھرز ان.ندان بيرون می کند آنھم به اتھام قت ر خ ل ھر دو نف ه قات د ک ه خوبی ميدانن ند چون خود ب ا نمی پرس واده آنھ
م اين اگر. است، جامعه است ومذھب است ه ھ ود ون ی"مثلث سالم می بود نه شوھر زير خاک می ب ی ب در انتظار " زرب

  .مثلث خبيث است، در پناه يک مثلث خبيث چه انتظاری بيشتر از اين می توان داشتوقتی .  وطناب دارمرگ
ات يک "  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد" نتنھا اين نوشته امکان نشر در سايتاميدوارم  اع از حق حي ه دف را بيابد بلکه ب

ی"از آستين بدرشده ،زن افغان درغربت ، دست ھا  ی ب د" زرب ه . را کمک نمائي ات ادام ی"حي ی ب و" زرب ده ک ک دو آين
  . حمايت ما قرار داردخرد سال وی در گرو

     
 


